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 :جلسه صد و یازدھم
 

 3641 دفتر دوم، بیت 
 

 ی آن درخت خورد نمیرد  جستن آن درخت کی ھر که میوه
 
 

              که درختی ھست در ھندوستانگفت دانایی برای داستان     
 

 ی او خورد و برد       نی شود او پیر نی ھرگز بمرد ھر کسی کز میوه
 

 اش شد عاشقی پادشاھی این شنید از صادقی           بر درخت و میوه
 

 قاصدی دانا ز دیوان ادب                   سوی ھندوستان روان کرد از طلب
 

 اصد ازو              گرد ھندوستان برای جست و جوگشت آن ق سالھا می
 

 شھر شھر از بھر این مطلوب گشت     نی جزیره ماند و نی کوه و نی دشت
 

 خند         کین کی جوید جز مگر مجنون بند ھر که را پرسید کردش ریش
 

 شنید از ھر کسی نوعی خبر قاصد شه بسته در جستن کمر           می
 

 فرستادش شھنشه مالھا  آنجا سالھا               میبس سیاحت کرد
 

 چون بسی دید اندر آن غربت تعب       عاجز آمد آخر الامر از طلب
 

 ھیچ از مقصود اثر پیدا نشد               زان غرض غیر خبر پیدا نشد



 
 ی او عاقبت ناجسته شد ی اومید او بگسسته شد          جسته رشته

 
 برید راه  بارید و می سوی شاه             اشک میکرد عزم بازگشتن 

 
  
 

 شرح کردن شیخ سر آن درخت با آن طالب مقلد
 
  
 

 بود شیخی عالمی قطبی کریم          اندر آن منزل که آیس شد ندیم
 

 گفت من نومید پیش او روم                ز آستان او براه اندر شوم
 

           چونک نومیدم من از دلخواه منتا دعای او بود ھمراه من         
 

 بارید مانند سحاب رفت پیش شیخ با چشم پر آب           اشک می
 

 گفت شیخا وقت رحم و رقتست          ناامیدم وقت لطف این ساعتست
 

 گفت واگو کز چه نومیدیستت             چیست مطلوب تو رو با چیستت
 

        از برای جستن یک شاخسارگفت شاھنشاه کردم اختیار        
 

 ی آب حیات ی او مایه که درختی ھست نادر در جھات          میوه
 

 سالھا جستم ندیدم یک نشان           جز که طنز و تسخر این سرخوشان
 

 شیخ خندید و بگفتش ای سلیم         این درخت علم باشد در علیم
 

 انی ز دریای محیطبس بلند و بس شگرف و بس بسیط     آب حیو
 

 خبر              زان ز شاخ معنیی بی بار و بر ای ای بی تو بصورت رفته
 

 گه درختش نام شد گه آفتاب              گاه بحرش نام گشت و گه سحاب
 

 آن یکی کش صد ھزار آثار خاست        کمترین آثار او عمر بقاست
 

 شمار  یکی را نام شاید بیگرچه فردست او اثر دارد ھزار             آن
 

 آن یکی شخصی ترا باشد پدر           در حق شخصی دگر باشد پسر
 

 در حق دیگر بود قھر و عدو                 در حق دیگر بود لطف و نکو
 

 صد ھزاران نام و او یک آدمی             صاحب ھر وصفش از وصفی عمی
 

 ست و تو نومید و اندر تفرقهست      ھمچ ھر که جوید نام گر صاحب ثقه
 

 کام و شوربخت تو چه بر چفسی برین نام درخت         تا بمانی تلخ
 

 در گذر از نام و بنگر در صفات              تا صفاتت ره نماید سوی ذات



 
 :بخش شرح غزل

 
  

 .) است112شرح این غزل در جلسهء :( از دیوان شمس1963غزل شماره 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 دار ای حیات جان و جان افزای من                         غمگسار و ھمنشین و مونس شب ھای منپرده بر
  ای شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ھا                      ای فکنده آتشی در جمله اجزای من

  با نعره و ھیھای من در صدای کوه افتد بانگ من چون بشنوی                         جفت گردد بانگ که
  ای ز ھر نقشی تو پاک و ای ز جان ھا پاکتر                     صورتت نی لیک مقناطیس صورت ھای من
  چون ز بی ذوقی دل من طالب کاری بود                          بسته باشم گر چه باشد دلگشا صحرای من

           ھر یکی رنج دماج و کنده ای بر پای من بی تو باشد جیش و عیش و باج و راغ و نقل و عقل 
  تا ز خود افزون گریزم در خودم محبوستر                          تا گشایم بند از پا بسته بینم پای من

  ناگھان در ناامیدی یا شبی یا بامداد                               گوییم اینک برآ بر طارم بالای من
 کر و حلوا چنان گردم که من                        گم کنم کاین خود منم یا شکر و حلوای من آن زمان از ش

  امشب از شب ھای تنھایی است رحمی کن بیا               تا بخوانم بر تو امشب دفتر سودای من
 ا و وای من ھمچو نای انبان در این شب من از آن خالی شدم            تا خوش و صافی برآید ناله ھ

  زین سپس انبان بادم نیستم انبان نان                           زانک از این ناله است روشن این دل بینای من
 

                                          درد و رنجوری ما را داروی غیر تو نیست
 

 علی سینای من                                       ای تو جالینوس جان و بو
   
 
 
 
 

 
 :ء صد و دوازدھم جلسه

 
 4292 تی سوم، بدفتر

 
 

  زدن در رمیدن كره اسپ از آب خوردن به سبب شخولیدن سايسانمثل
 
 

 خوردند آب  فرمودست او اندر خطاب                 كره و مادر ھميآنك
 

  خورشخولیدند ھر دم آن نفر                بھر اسپان كه ھلا ھین آب  مي
 
 رمید رسید             سر ھمي بر داشت و از خور مي  شخولیدن به كره ميآن
 

 رمي ھر ساعتي زين استقا  پرسید كاي كره چرا                 ميمادرش
 

 شخولند اين گروه            ز اتفاق بانگشان دارم شكوه  كره ميگفت
 

 رسد ق نعره خوفم ميرود              ز اتفا لرزد از جا مي  دلم ميپس
 

  مادر تا جھان بودست ازين            كارافزايان بدند اندر زمینگفت
 

 كنند  تو كار خويش كن اي ارجمند          زود كايشان ريش خود بر ميھین
 

 رود آب فراخ                 پیش از آن كز ھجر گردي شاخ شاخ  تنگ و ميوقت
 

           آب كش تا بر دمد از تو نبات كاريزيست پر آب حیات     شھره
 
 انديش را                تا گران بیني تو مشك خويش را  فرو بر مشك آبجو
 

  گران ديدي شوي تو مستدل         رست از تقلید خشك آنگاه دلچون
 

 نربايدم، ثقلم فزود ربود                باد مي  ھر بادي مرا در ميزانك
 



 يد ھر ھوا                  زانك نبودشان گراني قوا سفیھان را ربامر
 

  بدان كاب مبارك ز آسمان              وحي دلھا باشد و صدق بیانپس
 
  چو آن كره ھم آب جو خوريم            سوي آن وسواس طاعن ننگريمما
 

  پیغمبراني ره سپر                     طعنهء خلقان ھمه بادي شمررو پي
 
 اند اند            گوش فا بانگ سگان كي كرده وندان كه ره طي كرده خداآن
 
 فزود نمود            دم به دم انكار قومش مي  نھصد سال دعوت مينوح

 
  از گفتن عنان واپس كشید؟          ھیچ اندر غار خاموشي خزيد؟ھیچ

 
 ان؟ از بانگ و علالاي سگان              ھیچ واگردد ز راھي كاروگفت

 
  شب مھتاب از غوغاي سگ             سست گردد بدر را در سیر تگيا
 
  فشاند نور و سگ وع وع كند           سگ ز نور ماه كي مرتع كندمه
 

  نگرارد سگ آن نعره سقم           من مھم سیران خود را چون ھلم چونك
 

 ز بانگ سگ و ھمرھان مه بتگ                 ترك رفتن كي كنند اشبروان
 

 : شرح غزلبخش
 

 : شمسوانی از د1963 شماره غزل
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  منی و مونس شب ھانی من                         غمگسار و ھمنشی جان و جان افزااتی حی بردار اپرده
  منی در جمله اجزای فکنده آتشی وقت از وجودم ناله ھا                      ای وقت و بدهی شنی ا

  منیھای                         جفت گردد بانگ که با نعره و ھی کوه افتد بانگ من چون بشنوی در صدا
  منی صورت ھاسی مقناطکی لی ز جان ھا پاکتر                     صورتت نی تو پاک و ای ز ھر نقشی ا

  منیاشم گر چه باشد دلگشا صحرا بود                          بسته بی دل من طالب کاری ذوقی چون ز ب



  منی بر پای رنج دماغ و کنده ایکی و باغ و راغ و نقل و عقل           ھر شی و عشی تو باشد جی ب
  منی پانمی بند از پا بسته بمی در خودم محبوستر                          تا گشازمی تا ز خود افزون گر
  منی برآ بر طارم بالانکی امیی                               گو بامدادای ی شبای یدی ناگھان در ناام

  منی شکر و حلواای خود منم نی آن زمان از شکر و حلوا چنان گردم که من                        گم کنم کا
  منی               تا بخوانم بر تو امشب دفتر سوداای کن بی است رحمیی تنھای امشب از شب ھا

  منی ناله ھا و وادی برآی شدم            تا خوش و صافی شب من از آن خالنی انبان در ای نا ھمچو
  منینای دل بنی ناله است روشن انی انبان نان                           زانک از استمی سپس انبان بادم ننی ز
 

 ستی تو نری غی ما را داروی                                         درد و رنجور
 

  منینای سی جان و بوعلنوسی تو جالی                                       ا
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 :زدھمیبرنامه صد و س
 

 2167 تیدفتر دوم، ب
 
  
 
 گری را از ھمدی و علوهی و فقی کردن باغبان، صوفتنھا

 
  
 

 ون دزدان به  باغ خود سه مرد چدی چون نظر در باغ کرد               دیباغبان
 
 ییوفی لای بدی شوخیکی          ھر یی و صوففی شرکی و هی فقکی
 

 اند و جماعت قوت است  جمعکی مرا صد حجت است         لنھای با اگفت
 
  تنه با سه نفر                 پس ببرمشان نخست از ھمدگرکی میای نبر
 
        چونک تنھا شد سبالش برکنم را زان دگر تنھا کنم        یکی ھر
 
  را با او تباهارانشی را به راه          تا کند ی کرد و کرد صوفلهیح
 

  رفاقنی ای آور برامی گلکی وثاق            ی را برو سوی صوفگفت
 

  نامدارفی شرنی وایھی         تو فقاری گفت خلوت با دو ،ی صوفرفت
 
 میپر ی           ما به پر دانش تو م میخور ی می تو نانی به فتوما
 
  است از خاندان مصطفاستدیزاده و سلطان ماست       س  دگر شهنیو
 
 س؟ی   تا بود با چون شما شاھان جلسیخوار خس  شکمی آن صوفستیک
 

 دی بر باغ و راغ من زنیا                  ھفتهدی مر ورا پنبه کندی بباچون
 
  شما بوده مرا چون چشم راستیاست       ا چه بود؟ جان من آن شمباغ
 

 فتی شکدیبا ی نمارانی        آه کز فتی را فرشانی کرد و مروسوسه
 

  با چوب زفتشی را و رفت          خصم شد اندر پی بره کردند صوفچون
 



 ز؟ی باغ ما تو از ستیی     اندر آزی باشد که تیی سگ صوفی اگفت
 
 د؟ی رسنی ارتی و پخی شنی               از کدامد؟یزی ره نمود و بادتی جننیا

 
  کرد و سر بشکافتشکشتش می           نافتشی را چو تنھا ی صوفکوفت

 
 کی ندی پاس خود دارقانی رفی       اکیآن من بگذشت ل: ی صوفگفت

 
  قلتبان نی زارتری اغستمی ھان                  ندی دانستاری مرا اغمر
 

 ست ی ھر دنی شربت جزانی چننی  وست یما را خوردن من خوردم شآنچه
 
  توی سودی تو   از صدا ھم باز آی جھان کوه است و گفت و گونیا

 
  بھانه کرد زان پس جنس آنکی گشت فارغ باغبان         ی ز صوفچون

 
  وثاق           که ز بھر چاشت پختم من رقاقی من برو سوفی شریکا
 
  آن رقاق و قاز رااردی                      تا ب رامازی در خانه بگو قبر
 

 نیقی و نی ظاھرست ایھی         تو فقنیزبی تی بره کردش بگفت اچون
 
  که کرد؟داند ی سرد           مادر او را که می دعوکند ی میفی شراو
 
 ی              بسته است اندر زمانه بس غبی و بر نبی را بر علشتنیخو
 

 هی رفت آن ستمکار سفشی          در پهی آن را فقدینھا شن افسوخواند
 

  ماند؟راثی مغامبرتی از پی باغت که خواند؟     دزدنی خر اندری اگفت
 
  بگو؟ی به چه مانغامبری بدو                  تو به پماند ی را بچه ھمریش
 

 ب او گفت من جستم از آهی از زخم آن ظالم خراب        با فقفی شرشد
 
  بر شکم خور ی فرد و کم        چون دھل شو زخم می دار اکنون که ماندیپا
 
 می ظالم ترا من کم ننی             از چنمی و ھمدم نقی و لافی شرگر
 

 هی تو ننگ ھر سفی ا؟یھی              چه فقهی فقی کاامدی ازو فارغ بشد
 
 ؟"امر ھست "یینگو و یی         کاندر آدست دهی ببری انستی اات یفتو

 
 ط؟ی مساله اندر محنی بدست اای     طی در وسی رخصت بخواندنی چننیا

 
 ! دی برارانی آنک از ی سزانی       ادی حقستت، بزن، دستت رسگفت

 
 
 
 
 
 

 :جلسهٔ صد و چھاردھم
 

 :  جلسهنیبرنامهٔ ا
 

 به 585 تی بی معنویر دوم مثنواز دفت" ( مفلس را گرد شھر،ی قاضانی کردن منادفیتعر "تیشرح حکا. ١   
 ) بعد



 یزی شمس تبروانی از د1383شرح غزل شماره.  ٢    
 

 585 تیدفتر دوم، ب
 
  
  مفلس را گرد شھر،ی قاضانی کردن منادفیتعر
 
 
  امانی خان و مان           مانده در زندان و بند بی بی مفلسی شخصبود

 
       بر دل خلق از طمع چون کوه قاف گزاف                ی خوردانی زندانی لقمه

 
 ربا گاوش برد  نان خورد             زانک آن لقمهی  نه کس را که لقمهزھره

 
  که دور از دعوت رحمان بود                     او گداچشمست اگر سلطان بودھر
 
 ربا ن نان زای پا                               گشته زندان دوزخری مروت را نھاده زمر
 
 ی آفتدی آشتی                             زان طرف ھم پی راحتدی بر امیزی گرگر
 
 ستی             جز بخلوتگاه حق آرام نستی دام نی دد و بی بی کنجچیھ
 
 جمال  بود صاحبالاتشی                    گر خالی ھست از خی را فربھیآدم

 
 ی ھمچو موم از آتشگذارد ی                 م       ی ناخوشدی نماالاتشی خور
 

  بداننی بگردد اندی آن چشم دان               ھرچه آن بی هی ظاھر ساچشم
 
  دکان بر بند و بگشا آن دکاننی اصل تو در لامکان                        ای مکانتو
 

 ماتست ماتست و ششدره   در جھات                   ششدرهرای ززی جھت مگرشش
 
  
 

  از دست آن مفلسی قاضلی وکشی کردن اھل زندان پتیشکا
 
  
 
  آمدندتیمند                             اھل زندان در شکا  ادراکی قاضلی وکبا
 
  مرد دوننی بر کنون                     بازگو آزار ما زی سلام ما به قاضکه
 

 خوارست و مضر  و طبلتاز اوهی            زندان بماند او مستمر          نیکندر
 

  سلامی صلا و بی مگس حاضر شود در ھر طعام              از وقاحت بچون
 
  بسشیی لوت شصت کس               کر کند خود را اگر گوچستی او ھشیپ
 
 یا  طعمهدی گشالتی                           ور به صد حیا  لقمهدیای زندان را نمرد

 
  که خدا گفتا کلوانی آن دوزخ گلو                      حجتش ادی آشی زمان پدر
 
 کی بکی تی شکای با نمک                    گفت با قاضلی شد وکی قاضیسو

 
  آن رمهتی آن ھمه                  که نمودند از شکای قاضشی ثابت پگشت

 
  شوشی خوگی مردری  خانهی     سو زندان برو               نی اززی خی قاضگفت

 



  خان و مان من احسان تست               ھمچو کافر جنتم زندان تستگفت
 
  و کدیری من ز تقصرمی تو برد                              خود بمی ز زندانم برانگر
 

 امی القومی ی الی سلام           رب انظرنی اگفت ی که میسی ابلھمچو
 

 کشم یزادگان را م  من خوشم                     تا که دشمنایندان دن زنیکاندر
 
  بودی زاد ره نانی بود                         وز برایمانی که او را قوت اھر
 
 وی غریمانی                  تا بر آرند از پشوی گه به مکر و گه به رستانم یم
 
 دشانی        گه به زلف و خال بندم د            دشانی کنم تھدیشی به دروگه
 

 انهی                             قد ھلکنا آه من طغطانهی االله من شذیاستع
 
 شود ی رفت او او می                  ھر که در ورود ی سگست و در ھزاران مکی
 

  جان نیز عھا اندر زمان                         از زبان تنھا نه بلک ا  بگو لاحولھان
 
 
  com.Panevis.www  : شدهی معرف تی سانکیل
 
 وی مولانا، رادوی رادتی وارد ساوندھای فوق رفته و از قسمت پتی مولانا، به ساوی رادتی وارد شدن به سایبرا

 .دی شوی سعدویحافظ و راد
 
 

  مفلسی  قصهی تتمه
 

  اھل زندانت گوانکیا وا نما                     گفت ا ری مفلسی قاضگفت
 

  اھل محکمه گفتند ما                        ھم بر ادبار و بر افلاسش گواجمله
 
  مفلس بشونی حال او                      گفت مولا دست ازی قاضدی که را پرسھر
 

  مفلس است و بس قلاشنیر ا فاش                    گرد شھدی کش بگردانی قاضگفت
 
 دی ھر جا زنانی                           طبل افلاسش عدی زنھای به کو او را منادکو
 
  کس او را تسوچی بنفروشد بدو                      قرض ندھد ھهی کس نسچیھ
 
  زندانش نخواھم کرد منشی بفن                      بنجای آردش ای که دعوھر
 
  بدستیزی چستشی من افلاس او ثابت شدست                 نقد و کالا نشیپ
 

  کرد در قرآن مای ما                             ھم منادزدانی را وی دیمفلس
 
  با او شرکت و سودا مکنچی دغا و مفلس است و بد سخن                ھکو
 
 ی بری کی        مفلس است او صرفه از و                      ی او را بھانه آوری کنور
 

 فروخت ی مزمی که ھی آوردند چون فتنه فروخت                     اشتر کردحاضر
 
  شاد کردی بکرد                  ھم موکل را به دانگی شادی بسکش زمی ھکرد

 
 اشت بدی بردند از ھنگام چاشت                   تا به شب او بر ثمر چشماشترش

 
  اشتر دوانی شتر بنشست آن قحط گران                    صاحب اشتر پبر



 
  بشناختندانی                      تا ھمه شھرش عتاختند ی بسو و کو بکو مسو

 
  ھر حمام و ھر بازارگه                         کرده مردم جمله در شکلش نگهشیپ
 
 انی و تازانی                      ترک و کرد و روم        انی بلند آوازگر ی منادده
 

 زی پشکی                قرض تا ندھد کس او را زی چچی و ندارد ھنی است امفلس
 

 یا  دبهیی دغای قلبی                          مفلسیا  و باطن ندارد حبهظاھر
 

 دیآرد گره محکم کن                  چونک گاو دی کم کنیفی و ھان با او حرھان
 
  پژمرده را                          من نخواھم کرد زندان مرده رانی ادی بحکم آرور
 

  بس فراخ             با شعار نو دثار شاخ شاخشی دمست او و گلوخوش
 
  عامه رابدی آن تا فرست هی بپوشد بھر مکر آن جامه را                      عارگر
 

 می سلی دان اتی عاریھا                         حلهمیزبان ناحک حکمت بر حرف
 

 دست دهی آن ببرردی است                دست تو چون گدهی پوشیا  حلهی دزدگرچه
 

 ری                      کرد گفتش منزلم دورست و دری شبانه از شتر آمد به زچون
 
      جو رھا کردم کم از اخراج کاه اشترم را از پگاه                  ی نشستبر
 

  اندر خانه کسستی پس                  ھوش تو کو نمیکرد ی تا اکنون چه مگفت
 

  بد واقعهیا دهی افلاسم به چرخ سابعه                        رفت و تو نشنطبل
 

  غلامی کور اکند ی تو پر بوده است از طمع خام               پس طمع کر مگوش
 
  قلتباننی                  مفلسست و مفلسست اانی بنی ادی کلوخ و سنگ بشنتا
 
  بشب گفتند و در صاحب شتر                   بر نزد کو از طمع پر بود پرتا
 

  جانی بنه چون چشم کشته سونیجو در لامکان                    ھ  چارهی را اچشم
 
 یستی و ربانی             طالب رب      یستی نی گرد از ھست سوباز
 
  و کمشی وجود بنی خرجست ای مرم                جای عدم از ونی دخلست ایجا
 

 ستی                 جز معطل در جھان ھست کستیستی صنع حق چون نکارگاه
 
 قی رفی                         که ترا رحم آورد آن اقی دقی ده ما را سخنھاادی
 
  از تو مھابت ھم ز تویمنیا از تو اجابت ھم ز تو                       ا دعھم

 
  تو سلطان سخنی تو ای اصلاحش تو کن                    مصلحمی خطا گفتگر
 
 ی کنلشی خون بود نی                       گرچه جوی کنلشی که تبدی دارایمیک
 
  اسرار تسترھای اکسنی چننی        ا کار تست              ھایناگری منی چننیا

 
... 
 
 افتی واری دیتی تافت                          تابش عارواری بر ددی خورشپرتو



 
 می که تابد او مقی                وا طلب اصلمی سلی ای دل چه بندی کلوخبر
 
 شی بدهیپرستان د  بر صورتشی           خوشی بر عقل خوی که تو ھم عاشقیا

 
  نعمره ننکسه بخوان                              دل طلب کن دل منه بر استخوانرو
 
 ستی ساقوانی                      دولتش از آب حستی جمال دل جمال باقکان

 
  شد چون طلسم تو شکستکی و مست        ھر سه ی ھم او آبست و ھم ساقخود

 
  کن ژاژ کم خا ناشناسی             بندگ          اسی از قی را تو ندانیکی آن
 
 تی و بر قافی                        بر مناسب شادتی تو صورتست و عاریمعن

 
  از نقش گرداند تراازی نی آن باشد که بستاند ترا                      بیمعن

 
 ر کندت  آن نبود که کور و کر کند                     مرد را بر نقش عاشقیمعن

 
 

--- ----------- 
 

 
 

 : شمسوانی از د1383 شماره غزل
   
 
  خرمم ھر جا روم در گلشنمنمی ماه و شمع روشنم               ھر جا نشی تو ای رودمی من بدتا

  تنمی بر می که روم بر عشرتی شه بود باغ و تماشاگه بود                    در ھر مقامالی ھر جا خ
                 آن ماه رو از لامکان سر درکند در روزنمی خانقاه ششدرنیشود ز درھا اگر بسته 

  زنمی            من شاھم و شاھنشھم پرده سپاھان می آوردمت صد نقل و می ھکی سلام علدی گو
  من آفتاب انورم خوش پرده ھا را بردرم                     من نوبھارم آمدم تا خارھا را برکنم

  شرح کن من سخت کند و کودنمی ملولی بنی کرم ز آغاز گو                   ھی سخن را بازگو مردمی گو
  جا منمنی بر آن کانجا ھوا انیصد فضل دارد ا!              گرانی که آن گوش گران بھتر ز ھوش ددی گو

  دامنمی گرفترای زی             رضوان و حور و جنتی و عشرتاتی جان حی رو رو که صاحب دولت
  ھم باغ و سرو و سوسنمیی        ھم آب و ھم سقا تویی توی ھم عروه الوثقیی ھم کوه و ھم عنقا تو

 
 

  پر نھدشتی سر نھد املاک پشتی                                          افلاک پ
 

  چون آھنمرانگی مومم تو را با ددتی                                          دل گو
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :برنامه صد و پانزدھم
 
 : اولتیحکا

 
 567 تی سوم بدفتر

 
  بودیلی لی کومی مقی مجنون آن سگ را کنواختن

 
  
 

 گداخت ی مششی و پداد یاش م              بوسهنواخت ی را می مجنون کو سگھمچو
 
  صافداد یب شکرش م خاضع در طواف                  ھم جلاگشت ی او مگرد

 
  مدامیآر ی که منی ادستی چه شنی مجنون خام                   ای گفت ایبوالفضول

 
 استرد ی                      مقعد خود را بلب مخورد ی میدی پلمی سگ داپوز
 
  نبردیی بودان بی از غدان بی او بر شمرد                   عی سگ بسیبھایع
 

  و تن                 اندر آ و بنگرش از چشم منی ھمه نقش مجنون توگفت
 
 نی ست ایلی لی                  پاسبان کوچهنی استی مولی  طلسم بستهنیک
 

 گاه ساخت  و مسکندی و دل و جان و شناخت              کو کجا بگزنی بنیھمنش
 
 لھف منست درد و ھم رخ کھف منست                         بلک او ھم  سگ فرخاو
 
  اوی موکی دھم ی کرانی او                    من به شی که باشد اندر کوی سگآن
 
  خامش والسلامستی مر سگانش را غلام                 گفت امکان نرانی که شیا

 
  دوستان                      جنت است و گلستان در گلستانی ادی ز صورت بگذرگر
 

 ی              صورت کل را شکست آموختی سوختین شکست خود چوصورت
 
 ی بر کنبری باب خدری                    ھمچو حی را بشکنی از آن ھر صورتبعد

 
 
 : دومتیحکا

 
 

 3110 تی سوم بدفتر
 
  

  االله عنه و ناسوختنی در تنور پر آتش انداختن انس رضلی مندتیحکا
 
  شدستی او شخصی     که به مھمان انس فرزند مالک آمدست          از
 
  انس دستارخوان را زردفامدی کرد کز بعد طعام                 دتی حکااو
 

 دمه کی خادمه            اندر افکن در تنورش ی و آلوده گفت اچرکن
 
  تنور پر ز آتش درفکند                    آن زمان دستار خوان را ھوشمنددر
 



  بدندی شدند        انتظار دود کندوررانین ح مھمانان در آجمله
 
  و از آن اوساخ دوردی بر آورد از تنور                پاک و اسپکساعتی بعد

 
 زی گشت نی و منقدی                چون نسوززی عزی صحابی گفتند اقوم

 
  دستارخواننی اندردی دست و دھان      بس بمالی زانک مصطفگفت

 
  کن اقترابیز نار و عذاب              با چنان دست و لب دل ترسنده ایا

 
 ھا خواھد گشاد  داد         جان عاشق را چهفی تشرنی را چنی جمادچون

 
  جان در نبردی کلوخ کعبه را چون قبله کرد            خاک مردان باش امر
 
  ھمهنی حال خود با ایی از آن گفتند با آن خادمه               تو نگوبعد

 
 ی او بردست در اسرار پرمی           گی زود آن از گفت وی فکندچون

 
 ی ستی اندر آتش ای               چون فکندیمتی دستارخوان قنیچن نیا

 
 دی ناامشانی ز اکرام استمی اعتماد                نمانی دارم بر کرگفت

 
  ندمی آتش بنی ع                در رو اندردمی چه بود اگر او گویزریم
 
 دی افتم از کمال اعتماد                   از عباد االله دارم بس اماندر

 
  رازدانمی دستارخوان          ز اعتماد ھر کرنی در اندازم نه اسر

 
  صدق مرد از صدق زندی زن              کم نباری اکسنی برادر خود بریا

 
 
 
 

 : شمسوانی از د2130 شماره غزل
 
  
 
  اوی گردد عقل او آشفته گردد خودهی او                   شوری روندی عاشقان آن کس که بی عاشقان ایا

 
  اوی شود چون آب اندر جوانی شود                         بر رو و سر پورانی شود دکان او وانی را جومعشوق

 
  اوی شد داروافتی رنجور شد نانین عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود          آن کو چدر
 

  اوی ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد                    ترک فلک چاکر شود آن را که شد ھندوجان
 

  اوی کو گشت دستنبوی کند                         چون خوش نباشد آن دلی دل پردرد را بر کف نھد بو معشقش
 

  اویواب ھا را بست او                بسته ست دست جادوان آن غمزه جادو ھا را خست او بس خنهی سبس
 

  اوی سگان کوشی پنی زده دم بر زمرانی او                      شنی او خوبان قراضه چنی ھمه مسکشاھان
 

  اویبرج و بر بارو چراغ و مشعله بر نی                                  چندانی بر آسمان بر قلعه روحانیکی بنگر
 

  اوی طبل و دھل                 بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی قلعه دارش عقل کل آن شاه بشد
 
  اوی موکی ی و نی نی نی ادهی شب تو زلفش دی                       ای ادهی از او دزدی خوبی ادهی دشی ماه رویا

 
  اویسوی دل فرورفته به سر چون شانه در گیتان او                     ا ما چون زعفران از عشق لاله سی رویا

 
  اوی سو بود جز رو نباشد سونی پشت و رو انی است او             ای عشق را خود پشت کو سر تا به سر رومر



 
  اویکتوی ی نئرای زی دل ز صورت نگذری                       ای کارش ھمه صورتگری ھست از صورت براو
 

  اوی در صورت آھونی است اری شدنی دل ھر پاک دل آواز دل ز آواز گل                                 غرداند
 
  اوی بر دست و بر بازونی بزد بر جان من                   صد رحمت و صد آفری عشق شد مھمان من زخمنیا

 
  اوی جست و جوشی من در پی مرده جست و جوی              ا دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم       من

 
 
 

  دلی سودانی دل خاموش از ای چند گفتم ھامن
 

  اوی من چون بشنود دل ھوی ندارد ھاسودش
 
 
 
 
 
 

 
 

 :برنامه صد و شانزدھم
 
 :تیحکا

 
 1462 تی دوم، بدفتر

 
  لقمان رایرکی لقمان زی  کردن خواجهامتحان

 
  
 
  چالاک بودی پاک بود                 روز و شب در بندگی که بنده که لقمان را ین
 

 شی ز فرزندان خویدی                بھترش دشی در کار پیداشت ی ماش خواجه
 

 زاد بود                       خواجه بود و از ھوا آزاد بود  لقمان گرچه بندهزانک
 

 چیزي از بخشش ز من درخواست كن شاھي شیخ را اندر سخن                  گفت
  گفت اي شه شرم نايد مر ترا                      كه چنین گويي مرا؟ زين برتر آ
 ! من دو بنده دارم و ايشان حقیر                     وآن دو بر تو حاكمانند و امیر

  است اند؟ اين زلت است            گفت آن يك خشم و ديگر شھوت  گفت شه آن دو چه
 

  نورش بازغ استدی مه و خورشی فارغ است              بی آن دان کو ز شاھشاه
 

  عدوستی او دارد که با ھستی آن دارد که مخزن ذات اوست               ھستمخزن
 

 اش  بنده لقمان خواجهقتیوش                 در حق  لقمان بظاھر خواجهی خواجه
 
  استی کم از خسیت                  در نظرشان گوھر اسی بسنی جھان باژگونه زدر
 
  عقلشان را دام شدی را مفازه نام شد                            نام و رنگابانی بمر
 
  کو از عامه استندی گره را خود معرف جامه است                  در قبا گوکی
 
  تا بود جاسوس زھددی با گره را ظاھر سالوس زھد                       نورکی
 
  فعل و قولی و غول                          تا شناسد مرد را بدی پاک از تقلدی بانور
 



  نباشد بند نقلندی رود در قلب او از راه عقل                         نقد او بدر
 

 لقلوب اسی                            در جھان جان جواسوبی خاص علام الغبندگان
 
  او مکشوف باشد سر حالشی                        پالی چون خدی درون دل در آدر
 
  آن بر عقل بازدهی از برگ و ساز             که شود پوشستی تن گنجشک چدر
 
  اوشی واقف گشت بر اسرار ھو                       سر مخلوقات چه بود پآنک

 
  رفتن چه دشوارش بودنی                      بر زم بر افلاک رفتارش بود      آنک

 
 یا باجهی بر ظاھرش دی                   بندگیا  خواجهیشکل  لقمان بندهبود

 
  پوشاند لباسشی ناشناس                  در غلام خوی رود خواجه به جاچون

 
 را سازد امام شی آن غلام                        مر غلام خویھا  بپوشد جامهاو
 
  آگه شودی زو کسدی چون بندگان در ره شود                 تا نبااش ی پدر
 
 نی کھی  کفش چون بندهرمی                    من بگنی بنده تو رو بر صدر شی ادیگو
 
  منهیری توقچی کن مرا دشنام ده                       مر مرا تو ھی درشتتو
 

  کاشتملتیشتم                       تا به غربت تخم ح خدمت خدمت تو داترک
 

 اند  بندهشانی که ادیاند                        تا گمان آ  کردهھای بندگنی اخواجگان
 

 یاند آمادگ                   کارھا را کردهی از خواجگری بودند و سپر چشم
 
  عقل و جانی  بنموده خواجهشتنیخو غلامان ھوا بر عکس آن                        نیو
 
 ی بندگری از بنده به غدی                            نای از خواجه ره افکندگدیآ

 
  بداننی ھست بر عکس اتھای عالم چنان                    تعبنی از آن عالم بدپس

 
  نشانیز و بود ادهی حال نھان                      بود واقف دنی لقمان ازی خواجه

 
 بر  مصلحت آن راهی خر                از براراند ی و خوش مدانست ی مراز
 
  لقمان را بجستی خشنودکی از نخست                          لی ورا آزاد کردمر
 

 ی و فتری بود تا                        کس نداند سر آن شنی لقمان را مراد ازانک
 
 

  امتحان کنندگانشی لقمان پیرکی شدن فضل و زظاھر
 
 ی ز پی لقمان فرستادی                        کس سوی به ویدندی کآوری طعامھر
 
 ش خورد خورده  آن برد                   قاصداً تا خواجه پسی که لقمان دست سوتا
 

 یختی ری کو نخوردی                    ھر طعامیختی و شور انگی او خوردسور
 
  آورده بودند ارمغان                             گفت رو فرزند لقمان را بخوانزهخرب

 
 نی                        ھمچو شکر خوردش و چون انگبنی برکی و داد او را دی برچون

 
  آن کرج ھا تا ھفدھمدی که خورد داد او را دوم                   تا رسی خوشاز



 
  بنگرمنیست ا  خربزهنیری من خورم                  تا چه ش رانی گفت ای کرجماند

 
 جو  و لقمهی کز ذوق او                طبعھا شد مشتھخورد ی خوش منی چناو
 

  آتش فروخت                ھم زبان کرد آبله ھم حلق سوختشی بخورد از تلخچون
 

  جان و جھانی گفتش که ا آن                  بعد از آنی شد از تلخخود ی بیساعت
 

  قھر را؟نی ای زھر را ؟                لطف چون انگاشتنی تو چندی چون کردنوش
 
  جانت عدوست؟نی تو اشی مگر پای ازچه روست؟      ی صبورنی چه صبرست انیا

 
 ؟ی بس کن ساعتستی                      که مرا عذری حجتلتی به حیاوردی نچون

 
 ام چندان که از شرمم دوتو بخش تو                  خورده  نعمت من از دستگفت

 
 معرفت  تو صاحبی تلخ از کفت                    من ننوشم ایکی آمد که شرمم

 
 اند و غرق دانه و دام تو  ھمه اجزام از انعام تو                          رستهچون

 
           خاک صد ره بر سر اجزام باد و داد            ادی کنم فری تلخکی ز گر
 

  گذاشت؟ی کی تلخخی بطنی دست شکربخشت بداشت                   اندرلذت
 
  شودنی شود                         از محبت مسھا زرنیری محبت تلخھا شاز
 
  شودی شود                         از محبت دردھا شافی محبت دردھا صافاز
 
 کنند ی                         از محبت شاه بنده مکنند یرده زنده م محبت ماز
 
 
 
 

 : شمسوانی از د2130 شماره غزل
 
 
  اوی گردد عقل او آشفته گردد خودهی او                   شوری روندی عاشقان آن کس که بی عاشقان ایا

 
  اوی شود چون آب اندر جوانی   بر رو و سر پو شود                      رانی شود دکان او وانی را جومعشوق

 
  اوی شد داروافتی رنجور شد نانی عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود          آن کو چندر
 

  اوی ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد                    ترک فلک چاکر شود آن را که شد ھندوجان
 

  اوی کو گشت دستنبوی کند                         چون خوش نباشد آن دلیھد بو م دل پردرد را بر کف نعشقش
 

  اوی ھا را خست او بس خواب ھا را بست او                بسته ست دست جادوان آن غمزه جادونهی سبس
 

  اوی سگان کوشی پنی زده دم بر زمرانی او                      شنی او خوبان قراضه چنی ھمه مسکشاھان
 

  اوی چراغ و مشعله بر برج و بر بارونی                                  چندانی بر آسمان بر قلعه روحانیکی بنگر
 

  اوی طبل و دھل                 بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی قلعه دارش عقل کل آن شاه بشد
 
  اوی موکی ی و نی نی نی ادهی شب تو زلفش دی                       ای ادهی از او دزدی خوبی ادهی دشی ماه رویا

 
  اویسوی دل فرورفته به سر چون شانه در گی ما چون زعفران از عشق لاله ستان او                     ای رویا

 
  اویرو نباشد سو سو بود جز نی پشت و رو انی است او             ای عشق را خود پشت کو سر تا به سر رومر



 
  اویکتوی ی نئرای زی دل ز صورت نگذری                       ای کارش ھمه صورتگری ھست از صورت براو
 

  اوی در صورت آھونی است اری شدنی دل ھر پاک دل آواز دل ز آواز گل                                 غرداند
 
  اوی بر دست و بر بازونی                 صد رحمت و صد آفر بزد بر جان من  ی عشق شد مھمان من زخمنیا

 
  اوی جست و جوشی من در پی مرده جست و جوی دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم                     امن
 
  

 
  دلی سودانی دل خاموش از ای چند گفتم ھامن

 
  اوی من چون بشنود دل ھوی ندارد ھاسودش

  
 
------------ ------- - 

 
 

 ری کبوانی از د1789 شماره  غزل
 
  
 
  از آسمانلی رسد طبل رحی عاشقان ھنگام کوچ است از جھان               در گوش جانم می عاشقان ایا

 
  کاروانی ادی خواسته چه خفته ای ساربان برخاسته قطارھا آراسته                                  از ما حلالنک

 
  کشد در لامکانی نفس و نفس سر می است و جرس              ھر لحظه الی و پس بانگ رحشی ھا از پ بانگنیا

 
 انی ھا گردد عبی برون تا غدی عجب آی                      خلقلگونی نی پرده ھانی سرنگون زی شمع ھانیز
 
  خواب گراننی عمر سبک زنھار از انی از اادیفر تو را                         ی تو را آمد گران خوابی چرخ دولابنیز
 
  پاسباندی شو خفته نشاداری پاسبان بی شو                        ااری ی سواری ی دلدار شو ای دل سویا

 
  جھان جاوداندی بانگ و مشغله               کامشب جھان حامله زای شمع و مشعله ھر سوی سوھر
 
  آن سو کشاند کش کشاننی چننی ادتی                    آن کو کشی عاقل شدید جاھل بی و دل شدی گل بدتو
 
  مکن رو را گرانی او بر وی او                  آب است آتش ھای او نوش است ناخوش ھای کشاکش ھااندر

 
 ھا لرزان دلان ذره نی او ااری بسلهی جان نشستن کار او توبه شکستن کار او                         از حدر
 
  کشندت چون کمانی گردن بنه ور نی جھی منم سالار ده                         تا کیعنی خند رخنه جه شی ریا

 
  قلتبانی انی اکنون ببی                   حق را عدم پنداشتی داشتی افسوس ھا می کاشتی دغل متخم

 
  ننگ خانه و خاندانی ایتری                   در قعر چاه اول        یتری اولاهی سیگی دیتری خر به کاه اولیا

 
  را بداننی کند ز آتش بود ای جھد                  گر آب سوزانی خشم ھا از ونی بود کاگری دی من کسدر
 
  خوشم چون گلستانرای تنگ من زرمی کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من                      با کس نگدر
 

  سو جھان آن سو جھان بنشسته من بر آستاننی بود                        اگری خشم من زان سر بود وز عالم دپس
 
  مگو درکش زبانگری بس بود دی رمز گفتنی آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود                           ابر
 
 
 
 
 
 



 

 :برنامه صد و ھفدھم
 

 ؟ی واقف شوی           بر مراد مرغ کیشولحن مرغان را اگر واصف 
 
  
 

 آواز:  لحن
 

 یزی کننده، صحبت کننده دربارهء چفیتوص:  واصف
 

 افتهیآگاه، وقوف :  واقف
 

آواز آن را متوجه ) منظور( چطور ممکن است که ،ی آواز پرنده باشکنندهء فیاگر توص: تی بی ظاھری معن
 ؟یشو

 
 
 :ی معنوی از مثنویاتی ابدهیگز
 
 افتی واری دیتی تافت                       تابش عارواری بر ددی خورشرتوپ

 می که تابد او مقی             وا طلب اصلمی سلی ای دل چه بندی بر کلوخ
 شی بدهیپرستان د  بر صورتشی        خوشی بر عقل خوی که تو ھم عاشقیا

 لب کن دل منه بر استخوان رو نعمره ننکسه بخوان                          دل ط
 ستی ساقوانی                   دولتش از آب حستی کان جمال دل جمال باق

 شکست" تو" شد چون طلسم کی و مست     ھر سه ی خود ھم او آبست و ھم ساق
  کن ژاژ کم خا ناشناسی                    بندگاسی از قی را تو ندانیکی آن 
 تی و بر قافی                   بر مناسب شاد تی تو صورتست و عاری معن
  از نقش گرداند تراازی نی آن باشد که بستاند ترا                  بی معن
 تر کند  آن نبود که کور و کر کند                 مرد را بر نقش عاشقی معن

 
 وه؟ گری اخر امی کوه                  ما کم از سنگی وخرد اجزارفتی جان پذ

  شود ی بدن از سبز پوشان می شود     نی چشمه جوشان مکی زجان ی ن
 !ی تھگی پر در بن دی                 آتشی رھی ھنگام و راه بی مرغ ب
  در اوی بانگ مشتاقی در او                   نه نوای جرعه ساقی نه صفا
  کندی می کرم کنی اامتی کند                 پس قی کوه ھا بر مامتی چون ق
  بر کنندی کوه را بکلنی چننی ور کلند                    اشهی تا ز تتی کو حم

 
  و گل آغاز کنحانی که و جو باز کن                خوردن رنی معده زی خو

  کشدی محانی ری کشد             معدهء دل سوی کھدان می معدهء تن سو
  راز شدی            کو خورندهء لقمه ھا باز شد   ی دھانی دھان بستنی ا
 
   
 

                                 - ------- -------- ------------- 
 
 

 ری کبوانی از د2059 شماره غزل
 
  
 

  لبم ناگھان نام گل و گلستان                  آمد آن گلعذار کوفت مرا بر دھانگفت
  فلانادی وآنگه ی         حضرت چون من شھ گفت که سلطان منم جان گلستان منم   

  مکن از دم ھر کس فغاننی ھی منی            نای ھر ناکسیلی مخور سنی ھی دف من
  کند از کھانادی ی چشم بدم دور باد              شرم ندارد کسقبادی چو من کشی پ

  کند از خزانادیبھار  خرابه کند                     زاغ بود کو ادی جغد بود کو به باغ 
  در کنار               تار که در زخمه ام سست شود بگسلانی چنگ منی چنگ به من درزد
  جھاندی نمای             پشت به خود کن که تا رونی جھان را ببی روی ادهی پشت جھان د



 گرانی دنی ای در پی دوهی                  چند چو ساغی دریدی ندشی خوغی مری قمر زی ا
  گلستانی بند کرد              تا که ز دستم شکار جست سوی بس که مرا دام شعر از دغل

  آنستی چنی بدم دزد دگر بانگ کرد                  ھشتم بازآمدم گفتم و ھی دزدی در پ
   

 
  رفتی سونی نشان دزد تو انکیگفت که ا

 
 دزد مرا باد داد آن دغل کژنشان

 
 
 
------------ ------- - 

 
   

 ری کبوانی از د1789 شماره  غزل
 
  
 
  از آسمانلی رسد طبل رحی عاشقان ھنگام کوچ است از جھان               در گوش جانم می عاشقان ایا

 
  کاروانی ادی خواسته چه خفته ای ساربان برخاسته قطارھا آراسته                                  از ما حلالنک

 
  کشد در لامکانی نفس و نفس سر می است و جرس              ھر لحظه الی و پس بانگ رحشینگ ھا از پ بانیا

 
 انی ھا گردد عبی برون تا غدی عجب آی                      خلقلگونی نی پرده ھانی سرنگون زی شمع ھانیز
 
  خواب گراننی عمر سبک زنھار از انی از اادی  فر تو را                       ی تو را آمد گران خوابی چرخ دولابنیز
 
  پاسباندی شو خفته نشاداری پاسبان بی شو                        ااری ی سواری ی دلدار شو ای دل سویا

 
  جھان جاوداندی بانگ و مشغله               کامشب جھان حامله زای شمع و مشعله ھر سوی سوھر
 
  آن سو کشاند کش کشاننی چننی ادتی                    آن کو کشی عاقل شدی بد جاھلی و دل شدی گل بدتو
 
  مکن رو را گرانی او بر وی او                  آب است آتش ھای او نوش است ناخوش ھای کشاکش ھااندر

 
 ه ھا لرزان دلان ذرنی او ااری بسلهی جان نشستن کار او توبه شکستن کار او                         از حدر
 
  کشندت چون کمانی گردن بنه ور نی جھی منم سالار ده                         تا کیعنی خند رخنه جه شی ریا

 
  قلتبانی انی اکنون ببی                   حق را عدم پنداشتی داشتی افسوس ھا می کاشتی دغل متخم

 
  ننگ خانه و خاندانی ایتری                     در قعر چاه اول      یتری اولاهی سیگی دیتری خر به کاه اولیا

 
  را بداننی کند ز آتش بود ای جھد                  گر آب سوزانی خشم ھا از ونی بود کاگری دی من کسدر
 
 ان خوشم چون گلسترای تنگ من زرمی کف ندارم سنگ من با کس ندارم جنگ من                      با کس نگدر
 

  سو جھان آن سو جھان بنشسته من بر آستاننی بود                        اگری خشم من زان سر بود وز عالم دپس
 

                   
 

 بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود
 

  مگو درکش زبانگری بس بود دی رمز گفتنیا
 
 
 
 

------------------ 
 
 



 
 

 :برنامه صد و ھجدھم
 

 1222 تیششم، بدفتر 
 

 رای و پذشد ی و ساخته نمساخت ی را جندره و گلگونه مشتنی زشت خوی روی آن عجوزه کداستان
 آمد ینم
 
 
  و رنگش زعفرانی نودساله کلان                            پر تشنج رویری کمپبود

                             ی شو بود مانده عشقی در وکی                      لی توی چون سر سفره رخ او تو
  شد                            ریی شد                قد کمان و ھر حسش تغری دندانھاش و مو چون شختی ر

 پاره گشته دام                              و پارهدی و شھوت و حرصش تمام             عشق صی عشق شو
                             ی تھگی پر در بن دی                          آتشیرھ ی و راه بھنگام ی مرغ ب

                             ی نی                     عاشق زمر و لب و سرنای نی و اسپ و پادانی عاشق م
                            حرص داد  نی که خداش ایی شقی جھودان را مباد                        ایری حرص در پ

  شد                            ریگ نی شد                   ترک مردم کرد و سرگری سگ چون پی دندانھاختی ر
                             زتری دندان سگشان تی سگان شصت ساله را نگر                       ھر دمنی ا
                             نیپوش ب  اطلسری سگان پنی                   انیست پشم از پوختی سگ را رری پ

                             شتری بنی عشقشان و حرصشان در فرج و زر                   دم به دم چون نسل سگ ب
                              دوزخ است                 مر قصابان غضب را مسلخ استهٔی که مای عمرنی چننی ا

  دلخوش دھانش از خنده باز                            شود ی که عمر تو دراز                         مندشی چون بگو
  بر نارد او                            ی سردی دعا پندارد او                          چشم نگشانی نفرنی چننی ا

  عمر تو باد                            نی چننی ای از معاد                        اوش گفتی سر موکی یدی گر بد
   

  خدا ترا به سلامت به خان و مان باز رسانادی را دعا کرد کیلانی آن گی کشی آن دروداستان
 

                             ییلینب نر گدا زی                     نان پرستییلی به خواجهٔ گی روزکی گفت 
  مستعان                خوش به خان و مان خود بازش رسان                            ی چون ستد زو نان بگفت ا

  دژم                            ی                  حق ترا آنجا رساند اام دهی گفت خان ار آنست که من د
  بود نازل کنند                            ین باذل کنند                        حرفش ار عال ھر محدث را خسا
  قبا                            ی نبا                                بر قد خواجه برد درزدی زانک قدر مستمع آ

   
 

  آن عجوزصفت
 

                             ستی پست نازل چاره نثی  از حد           ستی نغارهی پنی چنی چونک مجلس ب
  افسانهٔ عجوزه باز رو                            ی سخن را از گرو                    سونی انی واستان ھ

 خورد                              مرد           تو بنه نامش عجوز سالستی ره ننی چون مسن گشت و در
                             یا هی قبول مایرای                           نه پذیا هینه مرورا راس مال و پا 

                             یکش ی و نه معنی                       نه درو معنی خوشرندهٔی پذی نه دھنده ن
  و نه فکر                            یھشینه ھش و نه ب نه زبان نه گوش نه عقل و بصر                     

                             ازی گنده مانند پشی بھر ناز                            تو بتوی و نه جمالازی نه ن
                  راه                         نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه            ی او نه پادهی ببری نه رھ

 
 ستی نگفت ی مخواست ی از آن خانه ھرچه می کیشی دروی  قصه

 
                             یا  تر نانهای                       خشک نانه خواست یا  خانهی آمد به سویلی سا

                         دکان نانباست     نی ای کیا رهی کجاست                خنجایخانه نان ا  گفت صاحب
  دکان قصاب                            ستی                         گفت آخر نابی بھمی پی اندکی گفت بار

                             ای آسنی که ھست ای کدخدا                           گفت پنداری گفت پارهٔ آرد ده ا
  مشرعه                            ای جو ستیه                           گفت آخر ن آب ده از مکرعی گفت بار

  فسوس                            کردش ی و مگفت ی می سبوس              چربکای ھر چه او درخواست از نان 
                             دیت ر                     اندر آن خانه بحسبت خواسدی آن گدا در رفت و دامن بر کش

  خود فارغ کنم                            رانهی ونی دژم                تا دری گفت تن زن ای ھی گفت ھ
                             ستنی ردی خانه ببانی                     بر چنستنی وجه زستی ننجای چون در



                             اری تو شکار                  دست آموز شکار شھریری که گی بازیا  چون نه
  طاوس با صد نقش بند                     که به نقشت چشمھا روشن کنند                            یستی ن

                 نھند             نتیری گفت شی که چون قندت دھند             گوش سوی طوطیا  ھم نه
 زار                              لالهای در چمن یوار زار                     خوش بنال  بلبل که عاشقیا  ھم نه
                             یلک که وطن بالا کن                     نه چو لکی کنھایکی ھدھد که پیا  ھم نه

  و ترا با چه خورند                            ی                     تو چه مرغ تو و بھر چت خرندی در چه کار
                             ی دکان با مکاسان برتر آ                           تا دکان فضل که االله اشترنی ز

                             دی خر آن رامی                      از خلاقت آن کردی خلقش ننگرچی که ھیا  کاله
                             ستی سود ندنی                   زانک قصدش از خرستی او مردود نشی پی قلبچی ھ
 
 

 ری رجوع به داستان آن کمپ
 

                             فی ابرو پاک کرد آن مستخی            موفی خواست رفتن آن خری چون عروس
  رخ و رخسار و پوز                            دیارای بگرفت آن عجوز                       تا بنهیی رو آشی پ

                             تر دهی نشد پوششی از بطر                            سفرهٔ رودی چند گلگونه بمال
                             دی بر رو آن پلدیبچفسان ی     م              دیبر ی مصحف از جا می عشرھا

  حلقهٔ خوبان شود                            نی او پنھان شود                     تا نگی تا که سفرهٔ رو
                             فتاد ی چادر مبست ی                     چونک بر منھاد ی ھر جا می عشرھا بر رو

  بر اطراف رو                            دیبچفسان ی باز او آن عشرھا را با خدو                           م
                             نی از رو بر زمی                      عشرھا افتادنی آن تکی باز چادر راست کرد

  باد                            سی       گفت صد لعنت بر آن ابل       فتاد ی فن و آن مکرد ی می چون بس
                             ورود ی بدی قحبهٔ قدی زود                      گفت اسی شد مصور آن زمان ابل

 ام دهی دنی ایا                      نه ز جز تو قحبهام دهیشیندی ننی من ھمه عمر ا
                             ی نگذاشتی                        در جھان تو مصحفی کاشتحتی فض نادر درتخم
                             سی عجوزهٔ دردبی ای                 ترک من گوسی اندر خمسی تو خمیسی صد بل
                             بیچو س م ملون ھتی عشر از علم کتاب                        تا شود روی چند دزد
  مرحبا                            ی و ستانی حرف مردان خدا                          تا فروشی چند دزد

  رنگ بر بسته ترا گلگون نکرد                        شاخ بر بسته فن عرجون نکرد                            
  عشرھا اندر فتد                            نیر مرگت رسد                       از رخت ا عاقبت چون چاد

                             لی                           گم شود زان پس فنون قال و قلی رحزانیزخی خدی چونک آ
                             ستی نشینس آنک در درون ای                    واستی بشی پدی آی عالم خاموش

  را                            نهیی را                   دفتر خود ساز آن آنهی سی دو روزکی کن یقلی ص
  عجوز از سر جوان                            یخایقران                      شد زل  صاحبوسفی هٔی که ز سا

  تموز                    آن مزاح بارد برد العجوز                            دیخورش مبدل به شود ی م
                             ی خرمی به نخلی                       شاخ لب خشکیمی مبدل بسوز مرشود ی م
                             ی با قضا                      نقد جو اکنون رھا کن ما مضی عجوزه چند کوشی ا

  مدادی                خواه گلگونه نه و خواھدی امی در خوبستی چون رخت را ن
 
 

----------------- 
 را شتنی زشت خوی رویداستان آن عجوزه ک" داستان لی ذ،ی شرح مثنونی از جلسات آنلایکی در راًیاخ

 از زمان صحبت یی دربارهء رھانیالد ر آن، مولانا جلال که دمیدی رسیاتیبه اب" ساخت یجندره و گلگونه م
 . موضوع مرتبط استنی ھم محبوب افتاده، با ایلی فوق، که خیویدیخاطرم آمد و. کرده است

 
 : بودنی ای مثنوتی ب
 
 !ی با قضا؟                   نقد جو اکنون رھا کن ما مضی عجوزه چند کوشیا

 
 کودک بعد از ی برازی فوق نیویدیدر و.  اکنون، اشاره داردیعنی، )عدم(یزمان ی در بی روانی که به زندگ

 ھم داشته، بعد از برطرف یادی و معلوم است درد زشود ی گاز گرفته مگری انگشتش توسط کودک دنکهیا
 .ستی نگری فقط ھمان درد بوده، که اکنون دی و مسئلهء واقعافتادهی نی اتفاقچی ھییشدن درد، گو

 
 تی و شخصی فکرتی ھوریاما انسان اس.  استنانهیب  و واقعی فطری نگاھی نگاه به زندگنهنگوی     ا
 ی وی بر وجود روانیی آن، گویتی و شخصی ھم بر او وارد شود و بعد درد برود، ضربهء ذھنی اگر درد،یذھن
 .ماند ی میباق
 



 بعد، درد برطرف قهیدقچند . ردیگ ی شما درد میلی صورت من از سد،یزن ی میلی     شما به من س
من چه آدم "، " من خورد شدتیشخص" که کنم ی فکر نمنی من ھنوز به اایاما آ. ستی نگری و دشود یم
 ؟... و "  ھستمیخور ی و توسرجربزه یب
 

.  استی فکرتی از خود ھوی ناشی ما دردھای از دردھایاری است، بسی واقعی دردیلی     تازه، درد س
 !!درد  است و ھم پسیھم درد پندار! است ی درد ھم پنداریعنی
 

" نیتوھ "-  اصطلاحاً - جمع به من انی در مای" یباف ی بھم ماتیچقدر چرند: "ییگو ی     مثلاً تو به من م
 ھم به داًیکه شد (تمی ھوی اعتباریھا چرا که ارزش. شوم ی و ناراحت مخورد یبرم" من" و به ،یکن یم

 یتی درد از نوع ھونیخود ا. ست دردناک امی برانیو ا. شود یچار تزلزل مد) قضاوت تو و جمع وابسته است
 .  منشاء آن ذھن استیعنی. است

 
 و مدام در کنم ی را فراموش نمهی قضنیھا ا ھا و سال فردا و ماه  من فردا و پسنکهی ایعنیدردش،        پس

 ! استیتی ھم از نوع ھوکنم، یذھنم مرورش م
 

 یھا کن ما مض     نقد جو اکنون ر
 

 ! بشقاب رو بشوریعنی     
 
  

 ری کبوانی از د617 شماره غزل
 
 ندی و طرب بشی تا عدی آن بای                جان از پندی عجب بزی تا چدی آن بای از پچشم 

 ندی تعب باری کز دی آن بای باشد                پا از پی تا مست بتدی آن بای سر از پ
 ندی تا علم و ادب بدی آن بای فلک پرد                عقل از پی تا سودی آن بای عشق از پ

 ندی کو جمله سبب بی ھا                 محجوب بود چشمبی سبب باشد اسرار و عجارونی ب
 ندی صد نام و لقب بدی سو            چون نوبت وصل آنی عاشق که به صد تھمت بدنام شود ا

 ندی عرب بیغمای شتر سازد ری ھا                    با شابانیو ب گی حج در ری ارزد که برا
 ندی او لذت لب بیاری زان بوسه زند از دل            کز لعل لب ی حاجهی بر سنگ س

 
 

 گری سکه مزن دنی                           بر نقد سخن جانا ھ
 

 ندیھب ب                           کان کس که طلب دارد او کان ذ
 
 
 
 

 :برنامه صد و نوزدھم
 

 2497 تیدفتر پنجم، ب
 
 آنک ھر ی گفت از براستی خنجر از بھر چنی ای ازو در حالت لواطه کی لوطدنی آن مخنث و پرستیحکا 
 من بد ی الحمدالله کگفت ی و مکرد ی بر سر او آمد شد می اشکمش بشکافم لوطشدی با من بد اندیک
 ان ییستحی ان االله »مستی تعلستی ھزل من ھزل نمستی اقلستی نتیب من تیب« با تو شمیاند ینم
 النفوس بالانکار ان ما ذا ا راد االله بھذا مثلا و آنگه ریی تغی فما فوقھا فی مثلا ما بعوضة فما فوقھا اضربی

 اناری بسزانستیچون م  ھمیا  ھر فتنهی کرای به کثیھدی و رای به کثضلی خواستم نی ای کدیفرما یجواب م
 رای کثفةی الشرجهی وجدت من نتالایه قلی شوند و لو تاملت فمراد ی بارانیرو شوند و بس ازو سرخ

 
  فشردی در خانه برد                         سرنگون افکندش و در ویی را لوطیا  کنده

 
 نی استی چانتی                        پس بگفتش بر منی آن لعدی دی خنجرانشی بر م

 
  بدرم اشکمششدیندی بدمنش                        بد بکیفت آنک با من ار  گ
 

  با تو به فنام دهیشی حمد الله را که من                        بد نه اندی گفت لوط
 



  خنجرھا چه سود           چون نباشد دل ندارد سود خودستی نی چون که مرد
 

 اری خدا ھستت بری شی                   بازو ذوالفقار       ی دارراثی می از عل
 

 حی قبی ایسی                        کو لب و دندان عحی از مسی دارادی ی گر فسون
 

 چو نوح  ھمی ملاح کشتیکی و فتوح                        کو عی ز توزی سازیی کشت
 

  کردن بناریتن را فد                        کو بت وار می ابراھرمی گی بت شکست
 

  را بدان کن ذوالفقارنی چوبغی ھست اندر فعل آر                          تلتی گر دل
 

  که ترا مانع شود                           از عمل آن نقمت صانع بودیلی آن دل
 
 ری زری تو زیتر                                از ھمه لرزانری دلی راه را کردفانی خا

 
 یزن ی                        در ھوا تو پشه را رگ میکن ی بر ھمه درس توکل م

 
  تو عضوت گواهشی رفته از سپاه                        بر دروغ رشی مخنث پی ا
 

  و سبلت موجب خنده بودشی دل آکنده بود                         ری چون ز نامرد
 

  و سبلت را ز خنده باز خرشی چون مطر                   ر کن اشک بارانیا  توبه
 

  گرم اندر حملدی خورشی بخور اندر عمل                         تا شوی مردی دارو
 

  سلامدی ز حق آپرده ی دل خرام                     تا که بی معده را بگذار و سو
 
  گوش تو آنگاه کشردیعشق گ رو تکلف ساز خوش                 ی دو گامکی 
   
 
 

 ری کبوانی از د617 شماره غزل
 
 ندی و طرب بشی تا عدی آن بای                جان از پندی عجب بزی تا چدی آن بای از پچشم 

 ندی تعب باری کز دی آن بای باشد                پا از پی تا مست بتدی آن بای سر از پ
 ندی تا علم و ادب بدی آن بای پرد                عقل از پ فلکی تا سودی آن بای عشق از پ

 ندی کو جمله سبب بی ھا                 محجوب بود چشمبی سبب باشد اسرار و عجارونی ب
 ندی صد نام و لقب بدی سو            چون نوبت وصل آنی عاشق که به صد تھمت بدنام شود ا

 ندی عرب بیغمای شتر سازد ری                   با ش ھا ابانی و بگی حج در ری ارزد که برا
 ندی او لذت لب بیاری زان بوسه زند از دل            کز لعل لب ی حاجهی بر سنگ س

 
 

 گری سکه مزن دنی                           بر نقد سخن جانا ھ
 

  ندی                           کان کس که طلب دارد او کان ذھب ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 :جلسه صد و بیستم
 
 

 3607مثنوی معنوی، دفتر چھارم، بیت 
 
 

 کنی کنی در خوردنی                     بھر او خود را تو فربه می  کار دوزخ می
 

 کار خود کن روزی حکمت بچر                      تا شود فربه دل با کر و فر
 

 زنست    جان چو بازرگان و تن چون رهخوردن تن مانع این خوردنست                 
 

 زن چو ھیزم سوخته شمع تاجر آنگھست افروخته                       که بود ره
 

 پوش             خویشتن را گم مکن یاوه مکوش که تو آن ھوشی و باقی ھوش
 

 ی ھوشست وعاقل زوست دنگ دانک ھر شھوت چو خمرست و چو بنگ        پرده
 

 یست سرمستی ھوش               ھر چه شھوانیست بندد چشم و گوشخمر تنھا ن
 

 آن بلیس از خمر خوردن دور بود                   مست بود او از تکبر وز جحود 
 

 مست آن باشد که آن بیند که نیست           زر نماید آنچ مس و آھنیست
 

  آن کفر کھننفس فرعونیست ھان سیرش مکن             تا نیارد یاد از
 

 بی تف آتش نگردد نفس خوب                    تا نشد آھن چو اخگر ھین مکوب
 
 کوبی بدان کنان                آھن سردیست می مجاعت نیست تن جنبش بی

 
 گر بگرید ور بنالد زار زار                               او نخواھد شد مسلمان ھوش دار

 
 کنان ط آنچنان                   پیش موسی سر نھد لابهاو چو فرعونست در قح

 
 چونک مستغنی شد او طاغی شود             خر چو بار انداخت اسکیزه زند

 
 پس فراموشش شود چون رفت پیش            کار او زان آه و زاریھای خویش

 
 ابی رودسالھا مردی که در شھری بود                     یک زمان که چشم در خو

 
 شھر دیگر بیند او پر نیک و بد                      ھیچ در یادش نیاید شھر خود

 
 ام این شھر نو                    نیست آن من درینجاام گرو که من آنجا بوده

 
 بل چنان داند که خود پیوسته او                   ھم درین شھرش به دست ابداع و خو

 
 طنھای خویش               که بدستش مسکن و میلاد پیشچه عجب گر روح مو

 
 فرو پوشد چو اختر را سحاب نیارد یاد کین دنیا چو خواب                    می می

 
 خاصه چندین شھرھا را کوفته                     گردھا از درک او ناروفته



 
  
 

  دل شود صاف و ببیند ماجرااجتھاد گرم ناکرده که تا                             
 

 سر برون آرد دلش از بخش راز                     اول و آخر ببیند چشم باز 
 
  
 

 اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا
 
 

 آمده اول به اقلیم جماد                              وز جمادی در نباتی اوفتاد
 

           وز جمادی یاد ناورد از نبردسالھا اندر نباتی عمر کرد                
 

 وز نباتی چون به حیوانی فتاد                     نامدش حال نباتی ھیچ یاد
 

 جز ھمین میلی که دارد سوی آن                خاصه در وقت بھار و ضیمران
 
 چو میل کودکان با مادران                       سر میل خود نداند در لبان ھم

 
 چو میل مفرط ھر نو مرید                       سوی آن پیر جوانبخت مجید ھم

 
 جزو عقل این از آن عقل کلست                   جنبش این سایه زان شاخ گلست

 
 اش فانی شود آخر درو                       پس بداند سر میل و جست و جو سایه

 
            کی بجنبد گر نجنبد این درختی شاخ دگر ای نیکبخت            سایه

 
 کشید آن خالقی که دانیش باز از حیوان سوی انسانیش                       می

 
 چنین اقلیم تا اقلیم رفت                       تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت ھم

 
 ل کردنیستعقلھای اولینش یاد نیست                         ھم ازین عقلش تحو

 
 تا رھد زین عقل پر حرص و طلب                  صد ھزاران عقل بیند بوالعجب

 
 گر چو خفته گشت و شد ناسی ز پیش        کی گذارندش در آن نسیان خویش

 
 خند باز از آن خوابش به بیداری کشند                 که کند بر حالت خود ریش

 
 واب         چون فراموشم شد احوال صوابخوردم به خ که چه غم بود آنک می

 
 چون ندانستم که آن غم و اعتلال                 فعل خوابست و فریبست و خیال

 
 چنان دنیا که حلم نایمست                    خفته پندارد که این خود دایمست ھم

 
  ظن و دغلتا بر آید ناگھان صبح اجل                            وا رھد از ظلمت

 
 اش گیرد از آن غمھای خویش               چون ببیند مستقر و جای خویش خنده

 



 ھر چه تو در خواب بینی نیک و بد                روز محشر یک به یک پیدا شود
 

 آنچ کردی اندرین خواب جھان                      گرددت ھنگام بیداری عیان
 

 ت                    اندرین خواب و ترا تعبیر نیستتا نپنداری که این بد کردنیس
 

 بلک این خنده بود گریه و زفیر                      روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر
 

 گریه و درد و غم و زاری خود                        شادمانی دان به بیداری خود
 

  بر خیزی ازین خواب گرانای دریده پوستین یوسفان                         گرگ
 

 درانند از غضب اعضای تو گشته گرگان یک به یک خوھای تو               می
 

 خون نخسپد بعد مرگت در قصاص                تو مگو که مردم و یابم خلاص
 

 سازیست                   پیش زخم آن قصاص این بازیست این قصاص نقد حیلت
 

  را خدا                    کین جزا لعبست پیش آن جزازین لعب خواندست دنیا
 

 ایست ایست               آن چو اخصا است و این چون ختنه این جزا تسکین جنگ و فتنه
 
 

 :درباره تناسخ
 .جدا شدن روح از بدن و انتقال آن به بدنی دیگر: تعریف عمومی

 
 :بندی کلی تناسخ تقسیم

 
 :تناسخ حقیقی. 1    

 
       انفصالی     

 
            ملکی

 
            ناسوتی

 
 :تناسخ مجازی. 2    

 
            اتصالی

 
            ملکوتی

 
            تمثلی

 
       

 
 ) :3884دفتر سوم بیت (از داستان وکیل صدر جھان

 
 
 

 دانم که ھم آبم کشد گفت من مستسقیم آبم کشد                    گرچه می
 



 چ مستقسقی بنگریزد ز آب                    گر دو صد بارش کند مات و خرابھی
 

 گر بیاماسد مرا دست و شکم                     عشق آب از من نخواھد گشت کم
 

 گویم آنگه که بپرسند از بطون                      کاشکی بحرم روان بودی درون
 

             گر بمیرم ھست مرگم مستطابخیک اشکم گو بدر از موج آب          
 

 من بھر جایی که بینم آب جو                      رشکم آید بودمی من جای او
 

 کوبم چو گل دست چون دف و شکم ھمچون دھل             طبل عشق آب می
 

 گر بریزد خونم آن روح الامین                        جرعه جرعه خون خورم ھمچون زمین
 

 ام ام این کاره ام             تا که عاشق گشته خواره چون زمین وچون جنین خون
 

 جوشم در آتش ھمچو دیگ           روز تا شب خون خورم مانند ریگ شب ھمی
 

 من پشیمانم که مکر انگیختم                      از مراد خشم او بگریختم
 

   عید قربان اوست و عاشق گاومیشگو بران بر جان مستم خشم خویش           
 

 پرورد گاو اگر خسپد وگر چیزی خورد                     بھر عید و ذبح او می
 

 یا کرامی اذبحوا ھذا البقر                            ان اردتم حشر ارواح النظر
 

 ماز جمادی مردم و نامی شدم                      وز نما مردم به حیوان برزد
 

 مردم از حیوانی و آدم شدم                         پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
 

 ی دیگر بمیرم از بشر                          تا بر آرم از ملایک پر و سر حمله
 

 وز ملک ھم بایدم جستن ز جو                    کل شیء ھالک الا وجھه
 

                     آنچ اندر وھم ناید آن شومبار دیگر از ملک قربان شوم     
 

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون                 گویدم که انا الیه راجعون
 

 جو ھمچو نیلوفر برو زین طرف جو                     ھمچو مستسقی حریص و مرگ
 

 بالصوابخورد واالله اعلم  مرگ او آبست و او جویای آب                       می
 

 رمد ای فسرده عاشق ننگین نمد                      کو ز بیم جان ز جانان می
 

 جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز                     آب را از جوی کی باشد گریز
 

 آب کوزه چون در آب جو شود                       محو گردد در وی و جو او شود
 

 ا                     زین سپس نه کم شود نه بدلقاوصف او فانی شد و ذاتش بق
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